
مظهر خالقی/ خواننده: امروز افتخار می‌کنم که در میان افرادی که ســال‌ها 
جســت و جویشــان می‌کردم قرار دارم. سال‌هاست صدایشــان را در بیرون 
از شــهر و دیارم می‌شــنیدم. آوازه‌ هنــر کردها در بیــرون از ایران هم شــنیده 
می‌شود. فرهنگ، قوانینی است که انسان‌ها خودشان درست کرده‌اند تا با 

هم زندگی کنند.

دست ها، قلم ها، بذرها در حاشیه‌ تغییر و تحولات اخیر در سازمان سینمایی و انتخاب محمد مهدی طباطبایی‌نژاد به عنوان معاون ارزشیابی و نظارت

ضرورت برداشت متوازن و منطقی از قانون
یــک  عنــوان  بــه 
انتظــار  ســینماگر 
زیــادی از مدیریــت 
جدید ندارم جز این 
کــه کار قانونی‌شــان 
دهنــد  انجــام  را 
تحت‌الشــعاع  و 
سیاسی  سلیقه‌ها‌ی 
مختلف  جناح‌های 
قرار نگیرند. جامعه‌ 
سینمای ایران دوره‌های مختلفی را پشت 
ســر گذاشــته و در هــر دوره بنــا بر ســلیقه‌ 
سیاسی حاکم - چه سلیقه‌ سیاسی آشکار 
دولت وقت و چه سلیقه‌ پنهانی که ناشی 
از اعمــال نفوذ گروه‌هــای مختلف قدرت 
در مدیریت فرهنگی و ســینمایی اســت - 
شاهد رفتارهای متفاوتی بوده‌ایم. چرا که 
برداشت‌ها از قانون بعضاً متناقض بوده 
است. با آشنایی که از آقای طباطبایی‌نژاد 
تفــاوت آشــکاری در  و داروغــه‌زاده دارم 
روش مدیریتی آنها پیش‌بینی نمی‌کنم و 
فعلًا زود است که قضاوت کنیم عملکرد 
مدیر جدید آیا به نفع سینماگران خواهد 

بود یا به نفع خواســته‌های جریان قدرتی 
کــه ســهم‌خواهی ناعادلانــه و انتظــارات 

فراقانونی دارند؟
فارغ از مســأله‌ مهمِ برداشــت متوازن 
و منطقــی از قانــون، یکــی از مهم‌تریــن 
معضلاتــی کــه امــروز گریبانگیــر ســینما 
شــده، ســاختار غلــط اکــران اســت. ایــن 
عرصــه که محل بــه ثمر رســیدن تمامی 
تــاش ســینماگران اســت، ظاهــراً دچــار 
مشــکلات عدیــده‌ای شــده کــه ناشــی از 
اعمال قدرت ســینماداران اســت. در این 
عرصــه پیش از این تناســب نســبی وجود 
داشــت. یعنی هــم جریــان تهیه‌کنندگی 
و  داشــتند  نفــوذ  مســتقل  کارگردانــی  و 
هــم جریــان ســرمایه و ســینماداری اعم 
از دولتــی و غیردولتــی؛ امــا امــروز عرصه‌ 
تهیه‌کنندگــی و پخــش و ســینماداری بــا 
هم ترکیب شــده و کســانی که در قدیم به 
عنــوان ســردمداران صنفی می‌توانســتند 
تعادلی در حقوق فیلمسازها رعایت کنند 
به جرگــه ســینمادارها و دفترپخش‌دارها 
صــرف  منافــع  مطابــق  و  پیوســته‌اند 
ســینماداری تصمیــم می‌گیرنــد، بالطبع 

در این شرایط ســینمای مستقل در خطر 
اســت. وقتی من که ظاهراً پرفروش‌ترین 
فیلم تاریخ سینمای ایران را ساخته‌ام در 
ساخت و پیش‌بینی اکران فیلم بعدی‌ام 
دچــار مشــکل و مضیقــه باشــم خودتان 
حســاب کنیــد بقیــه چقــدر ممکن اســت 

گرفتاری داشته باشند؟
مســأله مهم دیگری کــه در طول چند 
سال اخیر اتفاقاً و بعضاً به دست متولیان 
فرهنگــی صنــف و افــراد صاحــب فکــر و 
اندیشه ایجاد شده و به سینما لطمه زده، 
گران‌ شدن بی تناسب تولید است. گرانی 
سرســام‌آور عرصــه‌ تولیــد بخصــوص در 
بخش دســتمزد بازیگران بسیار فراوان‌تر 
از تورمــی اســت کــه در جامعــه داریــم. 
همانطــور که اشــاره کــردم من بــه عنوان 
ســازنده‌ پرفروش‌تریــن فیلــم ســینمای 
ایــران بعــد از ســاخت و اکــران »هزارپــا« 
پربازیگــری  قصــد داشــتم فیلــم نســبتاً 
نرخ‌هــای  اعــام  دلیــل  بــه  امــا  بســازم 
عجیبــی کــه بــه تبــع ســرمایه‌های بعضاً 
نامشــروع در بعضی فیلم‌های خاص که 
بیشــتر به بازیگران پرداخت شــده، دچار 

تردید شــدم؛ آن هم در شــرایطی که قویاً 
اعتقاد دارم این وظیفه‌ ســینماگر نیســت 
و  بینــدازد  راه  اطلاعاتــی  تشــکیلات  کــه 
دســتگاه فسادســنج هم ندارد تا پی ببرد 
که منشأ سرمایه فیلمش کجاست! کشف 
و جلوگیــری از هر گونه فســاد مالی قطعاً 
وظیفه مراجــع ذیصلاح اســت، بنابراین 
هر ســرمایه‌ای حق ورود به سینما را دارد 
به شــرط این که به شکل آشکار و مشهود 
و اعــام شــده از مراجــع قانونی ناشــی از 
فســاد نباشــد و بالطبــع در ایــن شــرایط 
هــم متعهد به نظام کلی اقتصاد ســینما 
باشــد و هزینه‌ تولید در ســینما را به شکل 

سرسام‌آور بالا نبرد.
قطعــاً ایــن تفکــر کــه یــک مدیریــت 
او  وظیفــه‌  باشــد  معتقــد  ســینمایی 
فرهنگــی اســت و اقتصــاد ســینما بــه او 
ربطــی نــدارد و فقط بگیر و ببند و دســتور 
و تحکــم و ممیزی جزو وظایفش اســت، 
نــه تنها پیشــرفتی در ارتباط بدنه‌ ســینما 
بــا مدیریــت ایجــاد نمی‌کند بلکه شــاهد 
پسرفت و ترویج بیشتر بی‌عدالتی و فساد 

اقتصادی بیشتر در سینما خواهیم بود.

کنکــور  جمعــه  و  پنجشــنبه 
ایــن  و  شــد  برگــزار  سراســری 
دو  ایــن  خیلی‌هــا  شــد  باعــث 
روز در صفحات شــان درباره این آزمون بنویســند. 
بعضی‌ها کنکوری‌ها را نصیحت می‌کردند که زیاد 
مســأله را جــدی نگیرنــد و بعــد از کنکــور به تلافی 
یک ســال ســختی که گذرانده اند خــوش بگذرانند 
و بعضی‌هــا هــم خاطرات شــان را از کنکــور دادن 
می‌نوشــتند و البتــه تعــدادی هــم حــال و هــوای 
امــروز حوزه‌هــای کنکــور را هم با بقیه به اشــتراک 

می‌گذاشتند.
هشــتگ کنکــور دیــروز یکــی از پرکاربردتریــن 
بــرای  و  اجتماعــی  شــبکه‌های  در  هشــتگ‌ها 
کاربران ایرانی بود: دندی: »من روز کنکورم تنها 
رفتــم کنکــور دادم. وقتــی هم برگشــتم مهمون 
داشــتیم. مامانــم گفت بدو لباســاتو درآر ســالاد 
شــیرازی درســت کــن.«، از حــال رفتــه: »اولیــن 
باری که کنکور دادم ســال 83 بود و ســه ســال از 
ازدواجم گذشته بود. یادم نیست حوزه ام دقیقاً 
کجا بود فقط یادمه حدودای شــمال تهران بود. 
کلــه صبح تنهایی آژانس گرفتم و وقتی رســیدم 
بدنــم قفــل شــد. تــا حــالا اون همــه پــدر و مادر 
نگــران و حامــی و پولــدار یه جــا ندیده بــودم.«، 
رضــا کیانــی: »کــی ایــن مضحکــه کنکــور جمــع 
می‌شه؟«، شــروین رمضانی: »9 سال قبل کنکور 
دادم و مطمئنــم فــردا اگــر صاحب فرزند بشــم 

اجــازه می‌دم براســاس ســلیقه و علاقه خودش 
رشــته تحصیلی رو انتخاب کنــه و فراموش نکنه 
رشــته تحصیلــی مثــل همســر انســانه. بیچــاره 
کســی که رشــته اش رو دوســت نداره و صبح که 
بیــدار می‌شــه چهــره ای می‌بینــه کــه علاقــه ای 
بهــش نــداره.«، بی رنــگ و نشــان: »خواهرم یه 
هفتــه اســت قرص‌های فشــارش دو برابر شــده 
زیرنظــر  ام ســه ماهــه  اســترس. خواهــرزاده  از 
پزشــک داروی ضــد اســترس می‌خــوره. مــرده 
شــور کنکــور رو ببــرن.«، وداد: »چقــدر دردناکــه 

کــه چندتا تســت مســخره آینــده ما رو 
مشــخص می‌کنــه.«، نیما: »بــه زودی 
پروفایل‌هــا از »خانــم دکتــر آینــده« به 
»موفق خواهم شــد نه فوراً ولی حتماً« 
تغییــر می‌کنه.«، ســرباز کوچولو: »توی 
ایران کنکور هم جزو تفریحات حســاب 
می‌شــه بــرای خانواده هــا. از 6 صبــح 

بســاط پیــک نیــک آوردن تــو پیــاده روهــا و هــر 
قســمت ســبز رنگی.«، ملیکا بید آبادی: »شبکه 
خبر داره لایو از حوزه‌های کنکور سراسری تصویر 
می‌ذاره. کام آن.«، داداش کایکو: »7 سال پیش 
در چنیــن روزی یــه جوونــک ســرخوش مســیر 
دانشگاه شــریف تا میدون آزادی رو طی می‌کرد 
و خنده‌های مســتانه اش از رهایی و آینده ای که 
پیش روشــه عابرین رو شگفت زده می‌کرد. چی 

شد اون سرمستی؟ کجا رفت اون سرخوشی؟«.

خالق »تنگســیر« و »ســنگ‌صبور« 
کــه 14 تیــر ۱۲۹۵ در بوشــهر بــه دنیا 
آمــده بــود 13 تیــر ۱۳۷۷ در برکلــی 

امریکا درگذشت. 

بایــد تجربــه زیســت جنــوب را 
داشته باشید تا بدانید وقتی از قلم 
طبیعت‌گــرای »صــادق چوبــک« 
حــرف می‌زنیــم یعنی چــه؟ باید 
شــرجی و گرما و فقــر و محرومیت‌هــای دوری از مرکز 
را دیــده باشــید و جوی‌هــای کبره‌بســته از لجن ســبز و 
کپرهایی که مالامال از بوی عرق و مگس و تنگدســتی 
اســت را دیده باشــید. صــادق چوبک پاگرفته بوشــهر 
اســت و در مــدارس خوزســتان بــه فرزنــدان جنــوب 
درس داده و بعــدش به روال همــه جوانان جنوب که 
غایت توانمندی و برآورده‌شــدن آرزوهایشان می‌شود 
رفتن در زمره شــرکتی‌ها، کارمند شــرکت نفت شده و 
همــه اینهــا را بیفزایید به تجربه زیســت و تحصیل در 

اروپا و امریکا. اینگونه می‌شــود 
ناتورالیســت‌ترین  کســی  کــه 
نویســنده عصر حاضر می‌شود 
وقتــی از اســبی می‌گویــد که در 
برف گیر کرده و کاســه زانویش 
شکســته و پیش چشــم آدم‌ها 
جــان می‌کند یا از مرد تنگســیر 
که برای برگرداندن پول‌هایش 

تــا تــه ســیاهی رفته یــا عنتری کــه لوطــی‌ش می‌میرد 
و بعــد مــرگ لوطــی آزادی از زنجیــر بــه هیــچ کارش 
تاریکــی و تلخــی زخم‌هــای عفونت‌کــرده  نمی‌آیــد. 
آدم هــای جنــوب را در داســتان‌های چوبــک بهتــر از 
هرجــای دیگــری می‌شــود یافــت. چوبــک شــاید بــه 
جرأت از پیشــگامان داســتان کوتاه فارســی فنی باشد، 
نویســنده‌ای کــه در باب فرهنــگ و ادب و عادات کهن 
و کلاســیک مردم و مملکت‌اش هرگز دچار مماشات 
نبود. جالب است به انتخاب صادق چوبک در ترجمه 
آثــار هــم توجــه کنیــد. میــان این‌همــه رمــان و قصه، 
ترجمــه آدمــک چوبی یــا همــان پینوکیــوی خودمان 
ره‌آورد چوبــک از قبــل دانســتن زبــان انگلیســی برای 

کودکان کشورش بود. 
آدمکی چوبی که بی‌اختیار خود خلق شــده تا تمام 
مراحــل و مفاصــل زندگی را بــا آزمون‌و‌خطــا بیازماید 
و پیــش رود و همــه خــوب می‌دانیــم تلخ‌تــر از کودکی 
پینوکیویی که برای رسیدن به آدمیت همه‌جور آزمونی 
را گذرانــده بــود، نداریــم. صــادق چوبک از آن دســت 
نویسندگانی اســت که شاید به 
قدر کفایت مورد تأمل و تعمق 
قرار نگرفته باشد؛ آ‌ن‌هم وقتی 
همــه کتاب‌هایــش را می‌شــود 
توی بســاط دستفروشان راسته 
انقلاب یافت. بی‌آنکه رسمی و 
با مجوز و کیفیتی درخور منتشر 

شده باشند. 

از  ایرانــی  نفتکــش  توقیــف 
دیــروز  انگلیــس  دولــت  ســوی 
شــبکه‌های  داغ  بحــث  هــم 
اجتماعی بــود. کاربران زیادی از این کار خشــمگین 
و ناراحت بودند و بعضی‌ها هم برای مقابله راهکار 
پیشــنهاد می‌دادند. انتشار عکســی از حضور نیروی 
دریایــی انگلیــس در نفتکــش ایرانــی هــم بازتــاب 
زیادی داشــت. ایــن واکنش‌هــا را به این خبــر و این 
اقدام انگلیــس بخوانید: آذر منصــوری: »پرده اول: 
رســانه ملــی در اقدامــی تأمــل برانگیــز مســیر دور 
زدن تحریم‌هــا را بــه نمایــش می‌گــذارد. 
پــرده دوم: بولتــون جنــگ طلــب بــا پاک 
کــردن صــورت مســأله یکجانبــه گرایــی و 
تروریســم اقتصادی علیه ایــران از توقیف 
نفتکــش مــا توســط انگلیــس بــه عنــوان 
جلوگیــری از اقدام نامشــروع ایــران دفاع 
می‌کنــد.«، پوریا: »بــا چه جرأتــی دارن رو 
نفتکــش ایرانــی یورتمــه مــی‌رن؟«، لوســیفر: »این 
نفتکــش که با میلیون‌ها بشــکه نفــت گرفتنش الان 
پولش کجــا می‌ره؟«، هــادی محمدی: »در ســیاهه 
جنایــات و اقدامــات انگلیــس علیه ایرانیــان دزدی 
دریایــی کم بود که آن هم با ســرقت نفتکش ایرانی 
توســط نیــروی دریایــی ملکــه انجام شــد. جای یک 
اســکلت روی پرچــم بریتانیای کبیر خالی اســت.«، 
ســیاوش باســتانی: »توقیــف نفتکــش حامــل نفت 
ایــران توســط نیــروی دریایــی بریتانیــا در آب‌هــای 

ســرزمینی اســپانیا علیرغم به رســمیت نشــناختن 
حضــور بریتانیایی‌هــا در آن منطقه توســط اســپانیا 
اتفاق افتاده اســت. شــدیداً برای بــی لیاقتی دولت 
اســپانیا متأســف شــدم.«، مالگوم ایگــرگ: »منتظر 
چندتــا نفتکش غنیمتی هســتیم به همت بچه‌های 
سپاه.«، اردیبهشت: »حالا که انگلیس نفتکش ما رو 
توقیــف کرده ما هم باید مســیر تنگه هرمــز رو برای 
نفتکــش هاش توقیــف کنیم. این یعنــی یه برخورد 
سیاســی و نظامــی و اقتصــادی تــا دیگــه فــردی یــا 
کشوری جرأت نکنه به ملت و کشور شیران و دلیران 
چنــگ بندازه.«، اســنایپر: »ولی اینقــدری که توقیف 
نفتکش ایرانی توســط انگلیس رفتــه رو مخم قطع 
رابطــه جیبوتــی بــا ایــران رو مخم نرفــت«، داودی: 
»قطعاً برنــده جنــگ نفتکش‌ها غربی‌هــا نخواهند 
بود«، فرفره: »راســتی از کشــتی نفتکش همه گفتن 
ولــی از خدمه کشــتی چــه خبــر؟«، عظیــم رحمان 
پــور: »این هــم از گســتاخی و حضور نیــروی دریایی 
انگلیــس روی نفتکــش توقیف شــده ایرانی در تنگه 
جبل الطارق«، نکیســا: »کواکبیان: »توقیف نفتکش 
ایرانــی خصومــت غیرقانونــی با ایران اســت.« مگه 
خصومت قانونی و غیرقانونی داره؟«، امین شایان: 
»تــوپ اتفاقاً الان توی زمین ماســت. ایــن ماییم که 
بایــد مقابله به مثل کنیم و حداقل یه کشــتی شــون 
رو توقیــف کنیــم. رفــع توقیــف نفتکــش ایرانی حق 
مطلــب رو ادا نمی‌کنــه.«، محمد: »شــهر که شــلوغ 

می‌شه قورباغه هفت تیر کش می‌شه.«.

#کنکور

شرجی، گرما، فقر و صادق چوبک

دزدان دریایی

ماجـــرا هشتگ

شهروند 
مجـــازی
یگانه خدامی

فرهنگ، قانونی برای زندگی

گزارش اختتامیه‌ کنگره‌ مشاهیر کُرد 
را در صفحه‌ 6 بخوانید

امیر حســین صدیق/ بازیگــر: معمولًا وقتــی نقش جدیــدی را بازی 
می‌کنیــم و مورد اســتقبال قرار می‌گیــرد، بعد از آن باید ســه یا چهار 
نقش مشــابه را رد کنیم. این باعث تأسف اســت. من می‌توانم این 
نقش‌های تکراری را رد کنم اما شاید برخی نتوانند و مجبور باشند که 

آنها را بازی کنند. این کلیشه نگری و ساده خواستن است.

کلیشه نگری و ساده خواستن

 بخشی از گفت‌وگوی 
امیر حسین صدیق با ایلنا

آیدیــن آغداشــلو/ نقــاش: شــاید زیباتریــن شــکلی کــه مــن در کارهــای 
کیارســتمی دوســت دارم صحنه آخــر فیلم»طعم گیلاس« اســت. 

خیلی‌هــا آن را درک نمی‌کردنــد ولی خیلی صحنــه واضحی بود و 
قصــد بیان پیــروزی زندگی بر مرگ را داشــت. کیارســتمی اصلًا 

انسان مرگ‌اندیشی نبود.

کیارستمی مرگ‌اندیش نبود

بخشی از سخنان آیدین آغداشلو در نشست 
»در میان هنر و زندگی« در مرکز نبشی

دیــروز روز قلــم بــود و هفته دوم 
است  تیرگان  جشــن  هم  تیرماه 
و یادبود اســطوره‌ میهــن‌، آرش 

کمانگیر

اســت  آمــده  توضیــح  در 
جشــن‌های  از  یکــی  تیــرگان 
تیرمــاه  از  تیــرروز  در  ایرانــی 
برابــر بــا ۱۳ تیــر در گاه‌شــماری 
ایــن  می‌شــود.  برگــزار  ایرانــی 
جشــن در گرامیداشــت تیشــتر )ســتاره‌ بــاران‌آور 
در فرهنــگ ایرانــی( اســت و بنــا بــه ســنت در روز 
تیــر )روز ســیزدهم( از مــاه تیــر انجــام می‌پذیرد. 
در تاریــخ کهــن تیــرگان روز کمان‌کشــیدن آرش 
کمانگیــر و پرتاب تیر از فراز البرز اســت. همچنین 
جشــن تیــرگان بــه روایــت ابوریحــان بیرونــی در 
»آثارالباقیــه«، روز بزرگداشــت مقام نویســندگان 
در ایران باســتان بوده ‌اســت. ســه مفهوم ســترگ 
و نام‌هــای بــزرگ آرش و دماونــد و قلم بــا زادروز 
داستان‌نویســان اثرگذار تیرماهی، هماهنگ برای 
و  ادبیــات  داســتان،  نوشــتن،  اهمیــت  یــادآوری 

روایت هستند.
گرچه در تمدن‌های کهن نوشتن کارویژه‌ای در 
زیــر چتر نهاد قــدرت بود، اما در ســده‌های میانی 
بــه منزلــه‌ کنش آزادیبخش تعریف شــد. نوشــتن 
در ســایه‌ نهــاد قــدرت در دوران کهــن، که سراســر 

شــرح فتوحات و منزلت و ابهت بود، در سده‌های 
تحول به روشــی برای دســتیابی بــه برابری تعالی 
تبدیل شــد. نویسنده نه آن کاتب گوش به فرمان، 
که پرنده‌ای مشــتاق پرواز شــد و نوشــتن به عنوان 
بخشی از سواد لازم و حق عمومی گسترش یافت. 
نوشــتن و خوانــدن پنجــره‌ای پیــش روی مردمان 
گشــود و روشــنایی آگاهی »پرســش« و آفرینش را 
بــه پیــش بــرد. داســتان‌های آرزویــی، تجربه‌های 
زیسته، روایت سرگذشت‌های مردمان معمولی و 
واژه‌ها به آدمی هــزاران بار زندگی در یک زمان را 

پیشکش کرده‌اند.
نوشــتنِ نویســنده به طبقــه‌ای جــان داد و این 
بخــش از جامعه را بــه فراز بام‌های جهــان برد تا 
فراتر از اکنون و دورتر از امروز را بدانند، خیال کنند 
و بنویســند. نویســنده با قلم، کاری همچون آرش 
و کما‌نــش انجــام داد. چنــان کــه آرش کمانگیــر 
جــان بر ســر این حماســه نهاد، نویســندگان ایران 
هم با قلم خویش حماســه آفریده‌اند. داســتان‌ها 
از  در‌آوردنــد.  بــه‌  تاریکــی  از  را  مگــو  روایت‌هــای 
شــادی‌ها و دلزدگی‌ها نوشتند، و جهان پیش روی 

شهروندان راستین پیش رو آمد.
گناه توست اگر وقتی بنالد ناشکیبایی 

ندانستی که چون آتش دراندازی دخان آید 
قلم خاصیتی دارد که سر تا سینه بشکافی 

دگربارش بفرمایی به فرق سر دوان آید
»سعدی«

نوشتن به‌عنوان یک حق عمومی

هفتــه 
نوشت

الهام فخاری
 عضو شورای 
شهر تهران

چندی پیش که سیل آمد یک هنردرمانگر نامه‌ای به رئیس 
جمهوری نوشــت تا برای خوب شــدن حال سیلزدگان از 
هنردرمانی استفاده شود. حالا هم گاهی اخبار گالری‌هایی 
به گوش می‌رسد که برای خوب شدن حال بیماران برگزار 
می‌شــود. مثل نمایشــگاه گروهــی »بازتاب هــا« که هفته 

گذشته در خانه هنرمندان ایران دایر شد.

هنــر، ابزاری اســت بــرای کم کردن تنش‌هــا و اخبار 
تلخ دور و برمان. شــکی نیســت که هنر می‌تواند از این 
تلخی‌هــا بکاهد و لحظــات بهتری را برای انســان رقم 
بزنــد، امــا اینکــه هنــر بتوانــد به‌عنــوان درمانگر نقش 
درمــان کامل را بر عهــده بگیرد، طبیعتاً پاســخ منفی 
اســت. هنــر یکــی از ابزارهــای درمان اســت کــه باعث 
می‌شــود وقتی که ما دچار غم واندوه هســتیم، توســط 
آن از موضوع ناخوشــایندی که باعث ناراحتی ما شده 
اســت، دور شــویم و همچنیــن توجهمان را بــه زیبایی 
معطوف می‌کند. یعنی نه تنها غم‌زدایی می‌کند بلکه 

مــا را بــا زیبایی هــم آشــنا می‌کند.برای همیــن در بین 
هنرمندان کمتر اتفاق می‌افتد که جرم و جنایت کنند یا 
امر نکوهیده‌ای از آنها دیده شــود. چون هنرمند با روح 
و روانش کار می‌کند و در نتیجه روان انسان‌ها را با خلق 
اثــرش صیقل می‌دهد. وقتی مــن به‌عنوان هنرمند در 
یک گالری آثارم را به نمایش می‌گذارم همین‌که فردی 
آثار مرا دنبال می‌کند و باز هم پیگیر آثار بعدی می‌شود 
یعنی با دیدن نمایشگاه حالش خوب می‌شود. این در 
هنرهای دیگــر هم صدق می‌کند. وقتی با یک موزیک 
یــا اثر موســیقایی از هنرمندی حالمان خوب می‌شــود 
یــا با دیــدن یک فیلم یا تئاتر یا هر اثــر هنری دیگری یا 
خواندن حتی شــعر یا داستان. من وقتی یک کاریکاتور 
خلق می‌کنم، تا چند روز حالم خوب است.چون حس 
رضایتمندی به آدم می‌دهــد. وقتی مردم هم آثار مرا 
می‌بیننــد همیــن حــس به آنها دســت می‌دهــد چون 
بخش زیبایی شناســی مغز فعال می‌شــود و در نتیجه 

حال خوشی به آدم دست می‌دهد.

هنر بر درد بی‌درمان دواست
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مشهد

امام حسين عليه السلام :

شُكرُكَ لِنِعمَةٍ سالِفَةٍ يَقتَضى نِعمَةً آنِفَةً؛

شــكر تــو بــر نعمــت گذشــته، زمينه ســاز 
نعمت آينده است.

نزهة الناظر و تنبیه الخاطر ص80

سخن روز

عکس نوشت

همزمان با پایان تدوین 
جدیدترین فیلم رضا 

درمیشیان، فیلمساز 
جنجالی این سال‌های 

سینمای ایران اولین 
عکس از این فیلم رونمایی 

شد. در این عکس فاطمه 
معتمدآریا در نقشی 

متفاوت نوزادی تازه به 
دنیا آمده را در آغوش 

گرفته است. درمیشیان 
»مجبوریم« را در نود 

جلسه فیلمبرداری کرده و 
ژاله علو، نگار جواهریان 

و پردیس احمدیه از دیگر 
بازیگران آن هستند. گفته 

می‌شود تازه‌ترین فیلم 
درمیشیان یک درام شهری 

است که بخش عمده‌ای 
از آن در جنوب تهران 

فیلمبرداری شده است.

یادداشت

ابوالحسن داوودی
فیلمساز

ابوالحسن داوودی: 
قویاً اعتقاد دارم وظیفه‌ 

سینماگر نیست که 
تشکیلات اطلاعاتی 

راه بیندازد و دستگاه 
فسادسنج هم ندارد تا 

پی ببرد که منشأ سرمایه 
فیلمش کجاست! کشف و 

جلوگیری از هر گونه فساد 
مالی قطعاً وظیفه مراجع 

ذیصلاح است

ابراهیم داروغه زاده

یــــــاد

الهام فلاح
داستان‌نویس سنا

ای


